
 

 
 

 بایدها و نبایدها در »دوستی« با تکیه بر آثار سعدی شیرازی

 1نصور مریدی 

 یده چک

ادبیات ما سرشار از نکات فراوانی است که تعلیم و تربیت را برای مخاطبان به همراه دارد. یکی از  

شاعرانی که به این امر اقدام نموده، سعدی شیرازی است. وی در آثار خود به مباحث بسیاری در  این  

های منظوم و سعدی در نوشته« است.  دوست »  زمینه تعلیم و تربیت پرداخته که یکی از آنها، واژۀ

منثور خود، همواره بر داشتن دوستان واقعی تاکید فراوان داشته و مخاطبان را با کمک معیارهایی در  

می رهنمون  واقعی  تا  انتخاب دوست  نگاه وی،  سازد  از  دهد.  نشان  آنها  به  را  مسیر درست  بتواند 

دوستان واقعی کسانی هستند که باید رفتار و کردارهایی را در حق همدیگر انجام دهند تا رابطۀ آنها  

از استحکام بیشتر برخوردار گردد. سعدی همچنین معتقد است که نبایدهایی در انتخاب دوستی وجود 

با دقت بیشتری به آن عمل شود، رابطۀ دوستی بسیار پابرجاتر خواهد    دارد که اگر به طور معمول و

 بود که در این تحقیق به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 .  نبایدها ادبیات تعلیمی، دوستی، بایدها و، سعدی شیرازی : کلیدواژگان
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 مقدمه  

متون ادب فارسی ما سرشار از نکات اخلاقی و تعلیمی فراوانی است که با عنوان ادبیات تعلیمی از  

اندرز و تعلیم، جزئی جداناپذیر از فرهنگ ایرانیان  گوید »کور در این باره میشود. دوفوشهآنها یاد می

یکی از عوامل مهم در تازگی و اصالت فرهنگ ایرانی که اخلاق و نهایتاً نحوۀ »بوده است و در واقع 

زندگی در آن توجه ما را به خود جلب نموده است، پیوستگی آن به گذشته و واکنش نسبت به آن  

های کهن فارسی مشخص  ا نگاه گذرا به درونمایۀ اغلب منظومهب  (.6:  1377کور،  دو فوشه« )است 

گویندگان بـزرگ ما، علاوه بر داشتن طبایع خلاق و برخورداری از قدرت سخنوری و  »شود، که  می

شناس و آگاه از رمز و رازهای زندگانی بوده و  هر یک خردمنـدی فرزانه و معلمی راه  -هنر شاعری 

ترین تعبیرات تفسیر  دار انسان را در لطیفار حیات متعالی و هدف اند، تا اسـربه سهم خود کوشیده

: 1366« )رزمجو،  های خردمندانه نشان دهندهای راه زندگی را ضمن دستورالعمل کنند و فراز و نشیب 

314.)   

های هر شاعر یا نویسنده، به فراخور نگرش خود، به بیان مسائلی در حوزه  توان اذعان کرد،پس می

»ادبیات    زیرا  پردازد که این امر در  ادبیات ما نمود قابل توجهی دارد،مختلف اخلاقی و اجتماعی می

ای  ها، علائق و آرمانهای انسانی و شیوههای  هنری، بازتاب خواستهترین جنبهبه عنوان یکی از شاخص 

های ادبیات ما در انتخاب نوع  مایهمضامین و درون  (.14:1392باشد« )آقاجانی،برای زندگی بهتر می

ای از  »درونمایه برخاسته از اخلاق گرایان مختلف شاخه  متن بسیار مهم است. از این رو باید گفت 

می نامیده  ایران  تعلیمی  ادبیات  اصطلاحا  که  شاخه  این  دهد.  می  تشکیل  را  فارسی  و  ادبیات  شود 

 ( .  11: 1389رف، مجموعه پندها و اندرزها و عصاره حکمت و خرد نیاکان ماست.« )مش

باید توجه داشت که »درون مایۀ آثار ادب تعلیمی، مضامین اخلاقی، اجتماعی، دینی، حکمی، انتقادی،  

شوند. حتی متونی که به آموزش سیاسی، علمی و پند نامه است و به جهت تعلیم و تربیت آفریده می

: 1381روند« )انوشه،  ادبیات تعلیمی به شمار میپردازند، از نوع  ها میای از علوم، فنون و مهارتشاخه

می ادامه  در  تعلیمی(.  ادبیات  » ذیل  به  دستورالعملتوان گفت  مربوط  اخلاقی  مضامین  و  دینی  های 

آنها را در اغلب آثار شاعران فارسی زبان، به ویژه در    گیرد کهجزو اشعار تعلیمی قرار می  نیز  مذهب 

ادوار شعر فارسی ملاحظه میدواوین شاعران عارف مسلک، در هم .  ( 84:    1390)رزمجو،  م«.کنیۀ 



 

 
 

وی از جمله    رداخته، سعدی است.ثار خود پیکی از شاعرانی که همواره به بیان نکات تعلیمی در آ

ها، واژه  ثار خود به کار برده و یکی از این مضموناست که تمامی نکات تعلیمی را در آشاعرانی  

از این رو مخاطب را به بایدها و نبایدهایی   ،ل شده برای آن ارزش و اهمیتی بسیار قائ  »دوست« است که

دهد تا بتواند در انتخاب دوست، دقت لازم را داشته باشند که در این تحقیق به بررسی آنها  سوق می

 خواهیم پرداخت. 

 پیشینۀ تحقیق. 

 اشاره خواهیم کرد:ای از آنها دربارۀ سعدی تحقیقات فراوانی صورت گرفته که به ذکر پاره

طرحواره چرخشی در غزلیّات سعدی  (. 1392. )منیره    ،محرابی کالیر ؛  علی اکب،  باقری خلیلی   -

 . 23شماره   .پاییز  ،سال ششم ،نقد ادبی. مجله و حافظ شیرازی

یاسیال  یی،نورا - س  (.  1392ی)مجتب،  اور ،  و  اخلاق  اند  است ینسبت    .یرازیش  ی سعد  شۀیدر 

 .18شماره  .سال پنجم تابستان  یمیتعل  اتیپژوهشنامه ادب

د  یافعال  دیتوح   یقیتطب  یبررس  (.1398. )انور  ،ییایض - ، مجله  یراز یش  یقرآن و سعد  دگاهیاز 

 . 360 – 337. صص  37شماره ،بهار  ،سال دهم   ،یمطالعات قرآن

،  مدرن  یحقوق عموم   یها با آموزه  یراز یش  ی سعد  یها  یهمدل  (.1401، مجید. )ینجارزاده هنجن -

 . 48 – 27. صص  10شماره ،بهار  ،سال پنجم ، یتمدن حقوقمجلۀ 

 ت که این تحقیق دارای نوآوری است.توان گفها میبا توجه به پیشینه

 بحث و بررسی.

 بایدهای دوستی  .1

وجود دارد، معیارهایی است که   دوست واقعیاولین موردی که در آثار و نگرش سعدی نسبت به  

 شاعر نسبت به وجود آنها در ذات دوستان، تاکید فراوان دارد که به آنها اشاراتی خواهیم کرد.

او  به  او گردد و عیوب وی را مستقیما  آینۀ تمام نمای  باید  سعدی معتقد است که دوست واقعی 

 گوشزد نماید: 



 

 
 

آید و از آن برگردی   دشخوارت  دوستدار حقیقی آن است که عیب تو را در روی تو بگوید تا» -

 (. 20: 1388« )سعدی، قفای تو بپوشد تا بدنام نشویو از 

 بدگوی همدیگر باشند:  د است که دوستان واقعی نبایدقوی همچنین معت

 (. 37« )همان،  کند که با دیگران کرد  معاملت بدگوی مردم بدوستی نگیرد که با وی همان ها  » -

کند و دستگیر در مسائل و مشکلات معرفی میسعدی در ادامه، دوستان واقعی را افرادی فرمانبردار  

 دهد:و اینان را در جایگاه پسندیده قرار می

 ( 49است«) همان، نشان دوستی فرمان بردن » -

 دگی ـان ـی و درمـالـریشان ح ـدوست آن دانم که گیرد دست دوست      در پ» -

 ی ـدگ ـوانـرادر خـوی بـلاف و دع       زند    نعمت شمار آنکه در مدوست              

 ( 31 همان،)                                                                         

 ( 51) همان، « پسندیده نا، آن را به دوستی مپسند که رود جایهرگز » -

 « کز پیوند یارش نگسلد  دشمن باک نیست     شرط یار آن است دوستان سخت پیمان را از » -

 (132)همان،            

کند  که دوستان خود را در بلا و گرفتاری فراموش نمیداند  وی همچنین دوست واقعی را کسی می

 سازد: و در پشت سر دوستان خود نیز سخنان ناپسند بر زبان جاری نمی

 « دوست فراموش کند در بلا           دوست نباشد به حقیقت که او  »

 ( 2)همان،                                                          

ت کند یبای دیگری گفت ، از صحبت او بپرهیز ، که در پیش تو همچنین طر قفاند  هر که بد» -

 ( 18« ) همان، و از قفا غیبت 

وی  کند،  دوست شد و همواره بر این امر سفارش می  ،سعدی معتقد است که باید با انسانهای نیک

 : در دوستانشان اثر کند  خوبصفات نیک    تا  شودهای نیک سبب میمعتقد است که همنشینی با انسان



 

 
 

 رسید از دست مخدومی به دستم        مام روزی  ـگلی خوشبوی در ح 

 م ــستـو مـز تـوی دلاوی ـه از بـک     بیری      ـبدو گفتم که مشکی یا ع

 ل نشستم ـا گ ـی بـدتـن مـکـولی اچیز بودم          ـلی ن ـن گـا مـفتـبگ

 و گرنه من همان خاکم که هستم همنشین در من اثر کرد           ال ـمـک

 ( 4)همان، 

گوید که باید با افرادی دوست شد که قدر نان و نمک را بدانند تا اگر به  سعدی در جایی دیگر می

 دلایلی مشکلی و قهری پیش آمد، به حرمت نان و نمک گذشته، پیوند دوستی را از سر گیرند: 

وق صحبت ثابت شده،  رفیقی داشتم که سالها با هم سفر کرده بودیم و نمک خورده و بیکران حق»

، آزار خاطر من روا داشت و دوستی سپری شد و با این همه از دو طرف  اندکآخر به سبب نفعی  

 دلبستگی  بود که شنیدم روزی دو بیت از سخنان من در مجمعی همی گفتند : 

 نگار من چو درآید بخنده ی نمکین     نمک زیاده کند بر جراحت ریشان

 چه بوی ار سر زلفش بدستم افتادی    چو آستین کریمان بدست درویشان 

، که بر حسن سیرت خویش آفرین بردند و هم او در این جمله طایفۀ درویشان بر لطف این سخن نه

کردم    معلوم  ،مبالغه کرده بود و بر فوت صحبت قدیم تاسف خورده و بخطای خویش اعتراف نموده

 ها فرستادم و صلح کردیم . که از طرف او هم رغبتی هست، این بیت 

 جفا کردی و بد عهدی نمودی  ود ؟       ـا بـد و وفـه ـا را عـه مـن       

 « رگردی بزودی ـه بـستم کـدانـن   بیک بار از جهان دل در تو بستم             

 (136)همان،                                                                                                  

میان سعدی در جایی دیگر معتقد است باید با افرادی دوست شد که قدر همصحبتی را بدانند تا اگر 

 به واسطۀ صحبت گذشته، روزگار دوستی را از سر گیرند: آنها جدایی افتاد، 

 « از پیوستند ـد و بـریدن ـبـی بـدتـه مـک        دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را  » -

 (169همان، )                                                                                                 

 « بیا بیا که غلام توام بیا ای دوست        ز حد گذشت جدایی میان ما ای دوست » -

 ( 83همان،)                                                                                             

 « باز آی که دوستی همانست               با آن همه دشمنی که کردی  » -

 (65همان،)                                                                           



 

 
 

قدرتمند شدن سعدی همچنین معتقد است که در دوستی باید حد تعادل را نگه داشت و نسبت به  

 تا از عواقب احتمالی آن در امان باشند:  دوستان توجه لازم را به کار ببنند

ای که چه گفت آنکه از پروردۀ »دوست را چندان قوت مده که دشمنی کند، تواند نشنیده -

 خویش جفا دید ؟    

 یـا وفـا خـود نـبـود در عـالم           یا مـگر کـس در ایـن زمانه نکرد 

 « کردـه ن ـشان ـت ن ـاقبـرا عـه مـک         کـس نیاموخت علم تیر از من   

 ( 43)همان،

یدن دوست از میان  یکی از نکات قابل توجه در نگرش سعدی و انتخاب بایدها در دوستی، برگز   

شریک زندگی است، وی معتقد است که بهترین دوست انسان باید همخوابه)زون و شوهر( او باشد 

گوید که باید  ، وی در جایی دیگر میداند ها می ترین دوستیارزشترین و مطمئن  دوستی را باو این  

 ارتباط دوستی زن و شوهر به قدری عمیق گردد که بسان دو مغزی در یک پوست تصور گردد:

 « خدا را به رحمت نظر سوی اوست            کرا خانه آباد و همخوابه دوست  » -

 (. 195)همان، 

 « اندکه گویی دو مغز و یکی پوست           اند وهر باهم چنان دوست زن و ش» -

 (106 )همان،

از نگاه سعدی، عامل دیگری که در دوستی باید رعایت گردد، وفای به عهد در حق همدیگر است،  

 او معتقد است که نباید وفای عهد در حق دوستان را نادیده گرفت و همواره باید به آن پایبند بود: 

 « بدوستی که نخواهم شکست پیمانت     براستی که نخواهم بریدن از تو امید  » -

 (113)همان، 

دارد که یاران حقیقی کسانی هستند که باید وفادار باشند و اگر کسانی چنین  وی همچنین بیان می

 ویژگی را نداشته باشند، لایق دوستی نخواهند بود: 

 « د ـباشـادار نـه وف ـاشد کـبـار نـان یـجان در سر کارتو کند سعدی و غم نیست     ک» -

   ( 147)همان،                                                                             



 

 
 

خورد، تحمل رفتار دوستان است. ه در بایدهای دوستی در کلام سعدی به چشم میاز دیگر مواردی ک

، از این تاکید تر گردد گردد تا رابطه دوستی مستحکموی معتقد است که تحمل رفتار دوستان سبب می

 ای نیفتد: دارد که باید در همه حال رفتار هم را تحمل نمایند تا میان آنها فاصله

 « پس  از آن دل بتو دادم      هر که از دوست تحمل نکند ، عهد نپاید »دل بسختی بنهادم  -

 (209)همان،                                                                                   

 « کندست با ما میستم کان دو هر              سعدیا بعد از تحمل چاره نیست » -

 (180)همان،                                                                           

واقعی میان آنها گوید که تحمل جنگ و جفای دوستان اگر صورت نگیرد، دوستی  وی همچنین می

 وجود نداشته است: 

 « یاری که تحمل نکند ، یار نباشد       جنگ از طرف دوست دل آزار نباشد » -

 (147)همان،                                                                                    

گویند، از این رو تفکر و های یکدیگر را به هم میداند که عیب سعدی بهترین دوست را کسی می

های همدیگر را به درستی بیان کنیم تا نسبت به  نگرش سعدی بر این امر استوار است که باید عیب 

 رفع آنها اقدام شود: 

 »از صـحبت دوستـی برنجم          کـه اخـلاق بـدم حسن نـمـاید  -

 « خـارم گـل و یـاسـمـن نـمـاید      ـنـر و کـمـال بیند  ـبم ه ـعیـ            

 (121)همان،                                                                                

 آن نیست که عیب من هنر پنداری      رط یاری   ـرداری و شـن  بـآیی» -

 « داریـاز غایت دوستیم دشمن پن    آن است که گر خلاف شایسته روم           

 (159)همان،                                                                       

وی همچنین نسبت به احترام و عدم آزار و اذیت دوستان تاکید فراوان دارد و معتقد است که باید تا 

 آنجا که ممکن است دوستان را مورد رنجش قرار نداد:

 »و گر بر رفیقان نباشی شفیق          بفرسنگ از تو بگریزد رفیق« -

 ( 19)همان،                                                                  



 

 
 

شاعر در نمونۀ زیر، کمال  باید توجه داشت که نگرش وی در شاهد مثال زیر بسیار جالب است،  

خواری نمود و با تان غم گوید باید از دوسداند و میانسان را لطف و مهربانی در  حق دوستان می

 دشمنان نیز مدارا کرد تا بتوان به کمال و شایستگی رسید: 

 دانی چه بود کمال انسان      با دشمن و دوست لطف و احسان » -

 دارا ـــان مـن ـمـداری دشــــدل       غمخواری دوستان خدا را          

 (. 162)همان، 

کند و می گوید که  می همدردی با دوستان را بیان  اهمیت  سعدی در حکایتی دیگر از آثار خود،

  :انسان باید از ناراحتی و گرفتاری دوستانش شاد نشود و با آنان احساس همدردی نماید 

 ق ـــریـش غ ــان ـتـد و دوسـ ـای ـسنیـا   که مرد ارچه بر ساحل است ای رفیق        » -

 ان ــتـوسـش در بـ ـیـدش ع ــان ـجا م ـک      ان     ـــ ـت ــدان درش دوســزنـی را بـیک           

 (36)همان،             

 نبایدها در دوستی .2

که باید از آنها  وجود دارند    در انتخاب دوست   معیارهاییعلاوه بر موارد فوق، سعدی معتقد است که  

منافع شخصی با کسی دیگر دوست    کسانی که به خاطر ثروت و طمع وگوید،  دوری جست، او می

 ،تعبیر می کند  و آنها را به مگس  شوند دوستان واقعی نیستند و سعدی از آنها به » دغل دوستان «می

  :کندزنبور و سگان بازاری تشیبه می

 ی ـنـریــرد شی ـد گ ـنـانگسـبینی      م ستان که میواین دغل د

 همچو زنبور بر تو می جوشند    امی که هست می نوشند  تا حط

 رباب شود  ی ه چون کاسهـکیس    ه ده خراب شود   ـباز وقتی ک

 ود پنداریـود نبـت خـعرفـم      ـرک صحبت کنند و دلداری  ت                         

 د ـــراز آیـی ز در فـرانـامـاز آید     کـت بـه بخـگر کـار دیـب                          

 (163)همان،                                                                                       

دوستی نیستند و باید از ی که با دشمن رابطه دارند شایستۀ  ، دشمن و کساندر نگاه سعدی، پادشاهان

کند تا مخاطب را از نبایدهای دوستی با ، وی دلایل خود را اینگونه بیان میدوستی با آنها پرهیز کرد

 این فراد آگاه سازد: 



 

 
 

ان اعتماد نتوان کرد و بر آواز خوش کودکان ، که آن بخیالی مبدل شود و ه بدوستی پادشا» -

 (  188 «  ) همان،این بخوابی متغییر گردد 

 (189 .« ) همان،ارد، سر آزار دوستان دکندصلح می نهر که با دشمانا » -

نیست که دشمنی   ، مقصور وی جز آنف که در اطاعت آید و دوستی نمایددشمنی ضعی» -

 « )همان( اند بر دوستی دوستان اعتماد نیست، تا به تملق دشمنان چه رسد قوی گردد  و گفته

ه بدوستی کارهای کند که  گآن  ، پسانددوستی بجنب   حیلتی فرو ماند سلسلۀدشمن چو از هر  » -

 (192« )همان،دشمن نتواند هیچ

 (35  « ) همان،دوستدار منی مت نپندار    تو با آنکه من دوستم دشمنی   » -

 (. 117« )همان، کسی را که دانی که خصم تو اوست      نه از عقل باشد گرفتن بدوست » -

را که   یو کسان میکن  ز یپره   نیسخن چ   یبا انسانها  یکند که از دوستیم  ه یتوص  جایی دیگردر    یسعد

 : دیگویم  و داندی«  متربرند »از دشمن دشمنیدشمن م  به غامیپ

 ه دشمن ترند ـا ک ـانـم ـن ه ـمـز دش          بدشمن برند امـغ ـیـه پ ـک یسانـک

 اوست  اری یس که دردشمنـکـجز آن          بدوست  اردیول دشمن نـق یـکس

 م ــنـرزد تــل ـب دنـی ـز شنـنان کـچ            تنم  ـا گف ـف ــن ج ـمـت دشـرس این

 فت اندر نهان ـگ نـین چنـمـه دشـک       بر دهان    یاورـک یترنـمـدش وـت

 ز یفته را گفت که خـخ ه ـنـتـر فـه مـک        زــیر ـگ یوانـاتـت نیشـآن همن از

 (192؛) همان                                                                           

بگویید زیرا دنیا همیشه به  گوید که نباید همه اسرار خود را به دوستانتان  شیخ اجل در جایی دیگر می

ماند و ممکن است روزی بهترین دوست آدم، دشمن او گردد و رازهای مهم او  یک منوال باقی نمی

 را برملا سازد: 

،  . رازی که نهان خواهی ، چه دانی که وقتی دشمن گرددنههر آن سرّی که داری با دوست در میان م»

  ، با کس در میان منه و گرچه دوست مخلص باشد  که مر آن دوست را نیز دوستان مخلص باشد

 همچنین مسلسل .  

 ی گفتن و گفتن که مگوی ـبا کس      خامشی به که ضمیر دل خویش   

 که چو پر شد ، نتوان بستن جوی           م آب ز سرچشمه ببند  ـای سلی 



 

 
 

 فت  ـد گــشای ـن ن ـجمـر انـه بـک       د گفت   ـبای ـان ن  ـهـنی در ن ـسخ

 (188 )همان،                                                                         

 داند: نمی جایز وی همچنین در ادامه بر این امر تاکید دارد و زیاد گفتن اسرار پنهانی با دوستان را 

نیفتدحالی که بخواهد  »  - افواه  ن اسرار در  با خواص هم  گوید هرچند که دوستان مخلص ، 

 همان،) «.  این قیاس ، که مر دوستان را همچنین دوستان خالص باشند مسلسل هم بر  باشند 

13) 

 (13 ،همان) « نماند  یهمه وقت ی، که دوستد یبا دوستان نگو یهمه حال» -

وش دار جان  ـن گـم ت ـحینص ی ـکی    گفت ؟   ه چ  دیبه لب رس زشیکه جان عز  پدر» -

   زیعز

بدوستان    دیوـگـب  ز ـیـت نـه دوسـک           یگشاـراز دل م   ت ـزسیزـرچه ع ـگ  بدوست،            

 « زیعز

 ( 142،) همان                                                                                                   

از   خواهد تاکند و از مخاطبان خود میبه نبایدهای انتخاب دوست اشاره می  سعدی در جایی دیگر

انسان با  پرهیز  های  دوستی  فرومایه  و  و بد  رفتار  مستقیم  به طور  اگر  که  است  معتقد  زیرا  نمایند، 

 هایش بر او اثرگذار خواهد بود:کردارهای او در وی اثر نکند، راه و روش

، اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند بطریقت ایشان متهم گردد و گر  »هرکه با بدان نشیند  -

 بخراباتی رود بنماز کردن ، منسوب شود بخمر خوردن . 

 که نادانرا بصحبت برگزیدی   ود بنادانی کشیدی  ـم برخـرق

 ا نادان مپیوند ـود بـرمـرا فـم   د  ـطلب کردم ز دانایی یکی پن

 «تر بباشیله، اب ـیادانـر نـو گ   که گر دانای دهری خر بباشی 

 (208)همان،

 هرکه با بدان نشیند ، نیکی نبیند:» -

 وحشت آموزد و خیانت و ریو            ای با دیو ـهرشتـد ف ـر نشینـگ

 « ن دوزی ـوستیـرگ پـند گـکـن            وزی   ـامـوی نی ـکـدان نی ـاز ب



 

 
 

 ( 196) همان،                                                                 

خساست وجود داشته باشد  سعدی در جایی دیگر معتقد است که نباید میان دوستان واقعی بخل و  

 گردد: زیرا این امر سبب خلل در رابطۀ دوستی می

»مال خاصیتی دارد که دشمنان را دوست کند اما نگه داشتن مال مر دوستان را دشمن گرداند،   -

 (22یعنی فرزند که از پدر خیر نبیند مردن ولی تمنا کند، تا مال ببرد« . ) همان، 

 »بیا تا جان شیرینی در تو ریزم        که بخل  و دوستی با هم نباشد«  -

 (147)همان،                                                                          

 نهد       مزدور دشمنست تو بر دوستان افشان کند و گنج می»نادان که بخل می -

 (31)همان،                                                                                           

در سختیها در کنارشان هستند  کند که همواره  وی در جایی دیگر، دوستان واقعی را افرادی معرفی می

و تاکید فراوان دارد که دوستان با ارزش و همیشگی، نباید دوست خود را در مشکلات رها سازد و 

 همیشه کمک حال آنان گردند:

 «دوست نباشد به حقیقت که او     دوست فراموش کند در بلا» -

 ( 2)همان، 

 « نه یاری سست پیمان است سعدی      که در سختی کند یاری فراموش» -

 (260ن، هما)               

 « بوستانپای در زنجیر پیش دوستان      به که با بیگانگان در » -

 (72)همان، 

 ر در انبار بود ــه ـر و گــظــدر ن       جایی که درخت عیش پر بار بود  » -

 « ود ـیار آن یار است که در بلا یار ب       آنجا همه کس یار و وفادار بود              

 (156همان، )

 « از من گمان مبر بیاید خلف دوست     ور متفق شوند جهانی بدشمنی » -

 (459همان، )

وی همچنین معتقد است که دوستان واقعی نباید از همدیگر بدگوئی کنند حتی اگر به برای مدتی 

 خبر بودند:طولانی نیز از او بی

 ای نیکنام       دو چیز است از او بر رفیقان حرام»رفیقی که غایب شده -



 

 
 

 « یکی آنکه مالش بباطل خورند          دوم آنـکه نـامـش بـزشـتـی برند            

 (168)همان،                                                           

 

 

 نتیجه : 

کند. سعدی  آثار تعلیمی ما سرشار از نکات فراوانی است که مخاطب را به سوی زندگی بهتر ارشاد می

از جمله شاعرانی است که در آثار خود بهترین نکات تعلیمی را در قالب نظم و نثر و با زبانی شیوا 

شده، دوستی است. سعدی   های سعدی بسیار بر آن تاکیدکند. یکی از موضوعاتی که در نوشتهبیان می

که انسانها را به سمت  کند  های دوستان واقعی، بایدها و نبایدهایی را بیان میضمن برشمردن ویژگی

به همدیگر، و سوی دوستی حقیقی سوق می احترام  بایدها در دوستی که شامل  نظر وی  از  دهد. 

شود. از طرفی  رعایت وفای به عهد و... است، مهمترین عنصر برای استحکام دوستی محسوب می

پیوند دوستی، گسسته نشود.  تا  کند  زام میبه رعایت آنها ال دهایی وجود دارد که مخاطبان را  دیگر، نبای

گوید که در رابطۀ دوستان؛ نباید سبب رنجش و آزار همدیگر شد و یا بخل و خساست را سعدی می

در حق همدیگر نباید به کار بست. مورد دیگری که سعدی بر آن تاکید دارد، عدم ترک دوستان در  

سعدی    آید.که همواره لازمۀ اصلی دوستی واقعی به شمار می  آمدهای سخت است مسائل و پیش

سازند و از طرف دیگر ضمن گوید دوستان واقعی کسانی هستند که رازهای همدیگر را فاش نمیمی

بیان می امر،  این  نباید تمامی رازها را به دوستان صمیمی  تاکید بر  اسدارد که  ت گفت زیرا ممکن 

که در  بایدها و نبایدهایی  رعایت کردن  توان اذعان داشت که  بنابراین می  روزی دشمن وی گردند.

گردد که سعدی با دقت و  های آن میحفظ دوستی وجود دارد، سبب حفظ دوستی و استحکام پایه

 ریز بینی بالا، به آن توجه داشته است. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 فهرست مابع و مآخذ :  

زندگی بر سلامت روان و منبع (. بررسی تأثیر آموزش مهارت های  1392. )مریم  آقاجانی، -

 کنترل نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه الزهرا.

ادبی فارسی، چ دوم، تهران: لد دوم: فرهنگنامۀ  ج (. دانشنامۀ ادب فارسی،  1381)انوشه، حسن؛   -

 . سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

. ترجمه علی شریعت کاشانی. تهران: در گلگشت ادب فارسی(.  1377کور، هانری. )دوفوشه -

 نشر نظر.

. مشهد: آستان قدس شعر کهن فارسی در ترازوی نقد اخلاق اسلامی(.  1366. )رزمجو، حسین -

 رضوی.

مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی،  (.  1390...................... ) -

 مشهد. 

 ( ، جستارهایی در ادبیات تعلیمی ایران، چاپ اول، تهران، سخن. 1389مشرف، مریم، ) -

 (. کلیات، از نسخه محمدعلی فروغی، نشر محمد. 1388سعدی. ) ،مصلح بن عبداللهّ -

 

  

 


